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ر حسـینیه  پشـت د | نی جا طمـه سیر فا
حضرت زهرا)س(، انبوهی از کفش ها مرتب 

چیده شده است و صدای مناجات خوانی 

شـنیده می شـود. سـالن حسـینیه 

حـدود سـیصد چهارصد متر اسـت 

که دور تا دورش دخـتران نوجوان 

نشسته اند و خانمی بالای سن، 

بعـد از اینکـه مناجات خوانی 

یـان می رسـاند،  را بـه پا

جملاتـی دربـاره ارتبـاط 

بـا خـدا می گویـد. اینجـا قـرار 

اسـت سـه روز دخـتران نخبـه 

شـهر و اسـتانمان بـا خـدای خـود 

خلـوت کننـد؛ مراسـم اعتکافـی 

کـه اداره اسـتعدادهای درخشـان 

آموزش و پرورش با همراهی آستان قدس 

رضوی بـرای ۳۵۰ دانش آموز دختر و پسر 

نخبـه سـمپادی در ایام البیـض تـدارک 

دیـده اسـت.

به ه تجر را

حس خوش معتکف شدن

قبـل  از آمدن به مراسـم می دانسـتم خانـم «به آبادی» سرپرسـت و مدیر 

آن اسـت. پیدا کردن او در  آن جمعیت، کار  آسـانی نیسـت. برای دقایقی 

برق هـا خامـوش می شود.آسـمانی آبی بـا ابرهای سـفید که بخشـی از 

تزیینـات مسـجد اسـت، روی سـقف  روشـن می مانـد.  بـرای دو دقیقـه 

سـکوت برقـرار می شـود تـا بچه هـا بـا خـدای خودشـان در دل حـرف 

بزننـد. برخـی نگاه هـا و دسـت ها به سـمت آسـمان آبی اسـت و عده ای 

چـادر بـه صـورت کشـیده اند و  اشـک می ریزنـد. چراغ هـا کـه روشـن 

می شـود، صـدای پیش خوانی اذان، فضـا را پر می کند. ولولـه ای به راه 

می افتـد. عـده ای شروع بـه انداخـتن سـفره  و مهیا کردن بسـاط افطار 

می کننـد و عده ای دیگر در قسـمت جلو حسـینیه مشـغول پهن کردن 

سـجاده های نماز هسـتند.

نرگـس چهارده سـاله از نیشـابور بـه همـراه دوسـتانش، زینـب و نـگار 

آمـده اسـت. او کـه اولین حضـور در مراسـم اعتـکاف را تجربـه می کند،

همان طور که بـرای خواندن نماز اول وقت آماده می شـود، می  گوید: از 

حس و حال خوب این مراسـم زیاد شنیده بودم، اما چیزهایی در همین 

یک روز و نیم حضورم در این مراسم تجربه کردم که توصیف ناپذیر است.

نرگـس که دارنده مدال برنز کشـوری در رشـته کاراته و جـزو برترین های 

دبیرسـتان فرزانـگان نیشـابور اسـت، ادامـه می دهـد: مـن در سرتاسر 

زندگـی حضـور خـدا را حـس می کنـم و سـعی کـرده ام ارتبـاط خوبی با 

خالقم داشـته باشـم، امـا اینجا تـازه فهمیـدم معتکف شـدن و خلوت با 
خـدا یعنی چه. علاوه بـر نرگس که از نیشـابور میهمان شـهر امام رضا)ع(

اسـت، یاسـمین، نگار، فاطمـه، زهرا و حسـنا، کوثر و ... هـم از تربت جام،

گنابـاد و تربـت حیدریـه به این مراسـم دعوت شـده اند تا بعد از سـه روز 

عاشـقی، نایب الزیـاره ملتمسـان دعا در حـرم اما م رضا)ع( هم باشـند.

با خاطره خوش می رویم 

بعـد از اقامه نماز جماعت، دخرها برای باز کردن روزه پای سـفره افطار 

می نشـینند. از ما دعوت می شـود سر سـفره مربی هـا و خدمتگزاران به 

معتکف ها بنشـینیم.  زن جوانی که رو به رویم نشسـته اسـت، می گوید:

کاش مـا هـم در نوجوانـی این تجربه هـا را داشـتیم . زن میان سـالی که 

تـازه نمـازش تمام شـده اسـت، کنـار زن جـوان می نشـیند. آن هـا مادر 

و مادربـزرگ یکـی از دخرهـا هسـتند. بی آنکـه چیـزی بپرسـم، زن 

میان سـال می گویـد: در بهشـت رضا)ع( بودیـم. قـرار بـود فقـط  خـبری 

از پریسـا، نـوه ام،   بگیریـم، اما قسـمت شـد که نمـاز را جماعـت بخوانیم 

و سر سـفره افطـار میهـمان ناخوانده شـان شـویم. او معتقـد اسـت کـه 

تجربـه ایـن برنامه  هـا و دورهمی هـای معنـوی در سـنین کـم و در کنـار 

گـروه هم سن و سـال ها می توانـد در  بارور کـردن ارزش هـای دینـی و 

مذهبـی بچه هـا بسـیار تأثیرگذار باشـد.

پریسـا یار احمدی، دانش آموز دبیرسـتان فرزانگان2، مشـغول چیدن 

سـفره اسـت. مادربزرگـش صدایـش می زنـد تـا چنـد کلام هـم از  زبـان 

خودش بشنویم. او اولین تجربه اعتکاف دانش آموزی اش با دوستانش 

را بسـیار شـیرین و خاطره انگیز می خواند و از اعتکاف چند سال قبلش 

در مسـجد محلـه می گو یـد کـه خیلـی سـخت و کسـل کننده گذشـته 

 اسـت؛«آن سـه روز برخی بزرگ ترهـا، خیلی سـخت می گرفتند. به همه 

کارمـان کار داشـتند و حتـی خنده هـای ریزمـان را حرمت شـکنی بـه 

مکان مقدس مسـجد می دانستند. خاطره خوشـی از آن سه روز ندارم،

امـا اینجـا در کنـار نماز و دعـا و نیایـش، مباحثه داشـتیم، مسـابقه اجرا 

شـد، تفریـح و سرگرمی و بـازی هم برقـرار بـود. این ها در کنار دوسـتان،

اعتـکاف معنوی پرخاطره ای را برای ما رقـم زد، به  ویژه که همه  بچه های 

سـمپادی و نخبه بودند.»

در انتظار اعتکاف سال بعد

شـلوغی و همهمـه بعد از افطار هـم ادامـه دارد. بچه ها بعـد از باز کردن 

روزه بـه مـدت یک سـاعت می توانند از گوشی هایشـان اسـتفاده کنند.

در ایـن فاصلـه دخرهـا بـا خانـواده  تمـاس می گیرنـد و حـال و هـوای 

مراسم اعتکاف را برایشـان بازگو می کنند. دخر نوجوانی د ر حالی که 

برگـه و خـودکار آبـی در دسـت دارد، به سـمتم می آید. می پرسـد: شـما 

خبرنگاریـد؟ بـا تأییـد مـن، برگـه  را پیـش رویـم می گیـرد و می گویـد:

همیـن الان شـعری گفتـم کـه دوسـت دارم برایتـان بخوانـم. مناسـبت 

شـعرم همیـن شـب و روزهاسـت و بعـد شروع می کنـد بـه خواندن: سـه 

روز اینجـا آشـیانه مـا بـود/ ایـن سـه روز نـوری در دل ما بـود/ این سـه روز 

بـود برپا نمـاز/ معتکفـان می کردنـد با خـدا راز و نیـاز....

دخر نوجوان غزاله نام دارد. سیزده سال دارد و از مدرسه فرزانگان ۳ در 

این مراسم حاضر شده است. غزاله قهرمان رشته ژیمناستیک و دارنده 

چنـد مدال طـلای کشـوری در رده حرفه ای اسـت. او هم حضـور خدا را 

در اعتکافـی کـه اولین تجربه اش اسـت، بیشـر حس کرده اسـت؛ حال 

خوشـی که دوسـت دارد سـال های دیگر در این ایام دوباره تجربه کند.

   دورهمی  خاطره  انگیز برای سمپادی ها

راضیـه به آبادی را در حال سرزدن به بچه هـا و پرس و جو از حال و احوال 

آن هـا می بینـم. او دربـاره ایـن مراسـم می گویـد: در ایـن  برنامـه  حدود 

۳۵0 دانش آمـوز دخر و پر نخبه در زمینه های علمی، هنری، ورزشـی 

و ... حضـور دارنـد.  حسـینیه مؤسسـه جوانـان آسـتان قدس رضـوی در 

ایـن ایـام، میزبـان حـدود 1۳0 دخـر دانش آمـوز از مـدارس فرزانـگان 

مشـهد و شـهرهایی چون تربت جام، گناباد، نیشـابور و ... است. به گفته 

سرپرسـت ثابت و مدیـر این مراسـم، اعتـکاف  دانش آموزان سـمپادی 

اسـتان بـرای نخسـتین بار اسـت که برگـزار می شـود. به آبـادی، معاون 

پرورشـی دبیرسـتان فرزانگان ۵، در ادامه می گوید: امسال خدا توفیق 

داد برنامـه هماهنـگ  اعتـکاف را بـرای  دانش آمـوزان نخبـه سر تـا سر 

اسـتان خراسان رضوی برگزار کنیم. او در توصیف این مراسم می گو ید:

اخـلاص، ایـمان و صفـای قلبی که من در این سـه شـب از دخـران گلم 

دیـدم، توصیف ناپذیـر اسـت. گاه در دل شـب می دیـدم عزیـزی یـک 

گوشـه دنج را اختیـار کرده و در حالی که چادر به صورت کشـیده اسـت،

اشـک می ریزد و بـا خدای خـودش راز و نیـاز می کند. دیـدن گعده ها و 

 جمع هایـی با موضـوع مباحثـه دینی و عرفانـی و به چالش کشـیدن تا 

رسیدن به نتیجه منطقی، زیبایی  شب هایی بود که پشت سر گذاشتیم.

به  آبـادی که از یک روز قبل از شروع مراسـم اعتکاف در حسـینیه حضور 

دارد، از فردا شب که شب جدایی است، می گوید و دلی که از حالا گرفته 

اسـت؛«رفاقت و دوسـتی ای که در همین مدت کوتاه سـه شبانه روز بین 

بچه ها ایجاد شـده، عجیب دل چسـب اسـت و به همان انـدازه جدایی،

سـخت. تک تک این دخرها که شـاید اسـم آن هـا را ندانم، امـا به چهره 

خوب می شناسمشـان، مثل دخر  خودم عزیز هسـتند.»

آرا
هر

/ش
ی

یر
 فق

ث
دی

:ح
س

عک

شعری برای خدا
QاعتکافQنخستینQهوایQوQحال
دانشQآموزانQسمپادیQاستان

ی  سـته ها ر د کم کـم بچه هـا د

پنج شش تایی دور هم جمع می شوند 

بـرای خواندن دعـا و نیایش و مناظره 

دربـاره موضوعـی خـاص و بحـث و 

تبادل نظـر دربـاره آن. از حسـینیه که 

بیـرون می زنم، بـاران باریدن گرفته 

اسـت؛ باران رحمت الهی که شاید 

یکـی از دعاهای معتکفان باشـد 

بـرای بـارش بـاران و 

برکـت الهـی در 

این سرزمین.

ی  سـته ها ر د کم کـم بچه هـا د

پنج شش تایی دور هم جمع می شوند 

بـرای خواندن دعـا و نیایش و مناظره 

دربـاره موضوعـی خـاص و بحـث و 

تبادل نظـر دربـاره آن. از حسـینیه که 

 بـاران باریدن گرفته 

 باران رحمت الهی که شاید 

یکـی از دعاهای معتکفان باشـد 

بـرای بـارش بـاران و 

برکـت الهـی در 
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